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Abstract: 
This article has attempted descriptively to analyze, explain, and criticize 
the Marxist’s point of view about the priority of professions over 
thoughts, which results from the priority of the institution and the 
material and economic interests of the society over other social 
institutions. The major question is whether, as so-called scientific 
Marxism claims, the social class in general and the economy and living 
conditions, in particular, are the only or at least the most fundamental 
factors in individual and social changes. Or, as Max Weber sets forth, 
thought and faith are fundamental, and ideal and spiritual thoughts give 
meaning to real and practical interests and justify them. However, the 
victory of thoughts is possible if they have a relationship with real and 
practical interests. Interests and professions have a reciprocal relationship 
with thoughts, and none of them can survive without the other. Professor 
Motahari also proposes the integrated theory of Islam, according to which 
Karl Marx's opinion is naive and immature, but Max Weber's opinion is 
rational and mature. 
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Extended Abstract: 

It is noteworthy that this article does not seek to deny the effects of various 
dimensions and aspects of social, economic, livelihood, and political life in 
human life, but rather it defends the priority of thought compared to other 
human characteristics and attributes. In other words, it points out that what 
distinguishes man from other beings is, first of all, his thinking, and nothing else, 
because his other attributes and characteristics are among his accidents, and only 
thinking is his differentia specifica, as philosophers say. 

Of course, this claim does not mean that the individuals’ livelihood does not 
affect their thoughts. Rather, we say that the thought precedes action, although 
the thought itself is not without being influenced by life and action. For example, 
an architect who wants to build a building, first draws its plan and outline in his 
mind, then implements his plans. However, human conscience is also subject to 
practical necessities in many cases (Motahari, 1990, p. 86). Another thing is that, 
if an individual’s thoughts and thinking precede his livelihood, then we have 
deprived him of his free will, and if we deny an individual’s free will, we have to 
give up all education systems. Encouragement and punishment become also 
meaningful when we consider man as free, while according to Marxism, the 
whole character of man and his thinking is formed in society and history. 

Philosophically speaking, the ultimate cause is supposed to precede other 
causes. Because, for example, first the maker of a chair or anything else draws 
the desired object, i.e. a chair, in his mind for a certain motivation and purpose, 
then he actualizes that mental potential idea. The stage requires the effective, 
material, and formal causes. Therefore, thought metaphysically precedes action. 
It means that first, a person thinks, then he enters the stage of action. First, the 
man thinks, then he actualizes his thoughts. Therefore, thinking has priority over 
living, that is, economic actions, etc. are preceded by thinking. In other words, if 
we consider a human being in the actions that are issued by him voluntarily, we 
see that until a human being imagines an end or a mental existence of an end is 
not achieved for him, the will to do something will not be found for him 
(Motahari, 1986, vol. 2 p. 42). Therefore, the human being lives as he thinks and 
not vice versa! 
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 چكيده
دگاه نقد دي ودر اين مقاله با استفاده از روش توصيفي و تحليلي به واكاوي و تبيين 

نافع مادي هاد و مها كه محصول و نتيجة تقدّم نها بر انديشهماركسيسم دربارة تقدمّ پيشه
ين اصلي ا جامعه بر ساير نهادهاي اجتماعي است، مبادرت شده است. پرسش و اقتصادي

اه و اند، پايگاست كه آيا براساس ادعاي ماركسيسم كه مدعيِ علمي بودنِ فلسفة خويش
ترين مهّم طور خاص تنها يا حداقلطبقة اجتماعي عموما و اقتصاد و وضعيت معيشت به

كه براساس لات فردي و اجتماعي است؟ يا اينعامل محوري و بنيادين در تغيير و تحو
وحاني به هاي آرماني و رديدگاه ماكس وبر، فكر و ايمان و عقيده اصالت دارند و انديشه

ها شهزي اندينمايند. هرچند پيروها را توجيه ميمنافع واقعي و عملي معنا داده و آن
گر، منافع يان ديباشند. به ب درصورتي ميسر است كه با منافع  واقعي و عملي پيوند داشته

م بياورند. توانند دوايك بدون ديگري نميها رابطة متقابل دارند و هيچها با انديشهو پيشه
صوص كند كه براساس آن درخاستاد مطهري نيز نظرية تلفيقي اسلام را مطرح مي

رة رباما دالفكر، نظر آقاي كارل ماركس درست است ، اهاي ابتدايي و غيربالغانسان
 الفكر نظر ماكس وبر درست است.هاي منطقي و بالغانسان

  
 ها.ها، انديشهماركسيسم، انسان، ماكس وبر، پيشه واژگان كليدي : ماركس/ 
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  بيان مسئلهمقدمه و 

هدف از نگارش اين مقاله، طرح يك سؤال جدي و مهّم است كه از ديرباز ذهن بشر خاكي را خلجان داده و متفكران و  
انديشمندان بسياري را در اقصي نقاط جهان پهناور به كنكاش و تفحص واداشته است. آن سؤال اين است كه آيا آدمي 

و آمال هر فرد  آيا انديشهانديشد؟ به زبان ديگر، زيد مينه كه ميگوكند؟ يا برعكس، آنانديشد زندگي ميطور كه ميآن
و كار و بار آن جامعه است؟ يا  پيشه و جامعه به قالب و قامت و متناسب با خاستگاه و جايگاه اجتماعي و به تعبير ديگر

ت، يا معيشت او بر قامت ها هستند؟ انديشة آدمي در قالب معيشت اوسبر انديشهها هستند كه مبتنيبرعكس، اين پيشه
انديشند بر تفكر است. به ديگر سخن ، اول آدميان ميمعيشت مقدم بر معيشت است، يا برعكسانديشة اوست. تفكر سابق

اي از زندگي داشته باشد، انديشه و كه چه نحوهكه بشر براساس اينزيند، يا اينگاه براساسِ آن انديشه و تفكر ميو آن
بر ها مقدميابد. ماركسيسم بر اين پندار است كه هميشه هستي اجتماعي و به تعبير ديگر، منافع و پيشهيتفكر او سامان م

ها هستند. پرواضح است كه بين اين دو نوع نگاه، يعني تقّدم يا تأخر انديشه نسبت به عمل و زندگي، ها و پيشهعقيده
  دربردارد.عرض عريض و تفاوت فاحشي وجود داشته و نتايج مهميّ را 

  
  پيشينة تحقيق

عنوان ها تا حدودي در گذشته سابقه داشته است. بهها بر انديشهشايان ذكر است كه نظرية ماركسيسم دربارة تقدم پيشه
هرجا كه قدرت  مثال، از نظر جاحظ اراده بر عقل تقدم دارد و عقل و دانش با قدرت و نيازهاي ناشي از آن ارتباط دارد و

شد، عقل و دانش نيز تحقق خواهد يافت. به بيان ديگر، از نظر ايشان قدرت اساسِ وجود عقل است و عقل وجود داشته با
). 60، ص1383گيري دانش است. در قرون اخير نيز فوكو بر رابطة قدرت و دانش تأكيد كرده است (فيرحي، نيز منبع شكل

دهندة آن هستند، گذرد و عناصر تشكيلاز درون آن ميبه زبان ديگر، دوگانة قدرت و دانش و فراگردهاي منازعاتي كه 
). البته استاد 217-218، صص1376كنند (دريفوس و رابينو ،هاي ممكن دانش و شناخت را تعيين مياَشكال و حوزه

مطهري بر اين باور است كه عقل بر تجربه مقدم است؛ زيرا اگر شناسايي عقلي برهاني كه متكي بر بديهيات اوليه است 
). ناگفته 414، ص1386داشت، در آن صورت محال بود كه شناسايي تجربي منطقي وجود پيدا كند (مطهري، وجود نمي

نماند كه در ادبيات غنيِ پارسي نيز بر تقدم علم و دانش بر قدرت و ثروت تأكيد فراوان شده كه نمونة بيّن آن شعر معروفِ 
  حكيم فردوسي است.» توانا بود هر كه دانا بود«
  

  ملاحظات نظري و مفهومي
اختصار توضيح داده شود. در ابتدا از اصطلاح قبل از هرچيز لازم است كه برخي از اصطلاحات مهم اين مقاله به

معني كمونيسم اين است كه ما به تمام افرادي كه از حيث «شود. براساس ادعاي مكتب ماركسيسم، آغاز مي» كمونيسم«
، 1357(راسل و...، » ديگر تفاوت دارند شانس واحدي براي پيشرفت و ترقي بدهيماستعداد و هوش و ذكاوت با يك

رود و كل ابزارِ توليد در ). به بيان ديگر، در نظام كمونيسم مالكيتِ خصوصي افراد بر ابزار توليد از بين مي112-111صص
-50كيت خصوصي افراد نيست (همان، صچيز به همگان تعلق دارد و چيزي در مالگيرد و همهاختيار كل جامعه قرار مي

معناي تفسير تاريخ براساس اقتصاد و زيربنا است كه ابتكار ماركس است و به» ماترياليسم تاريخي«). اصطلاح ديگر 49
آييني فلسفي است » ماترياليسم تاريخي«كنندگي آن  نسبت به اوضاع و احوال ديگر است. به ديگر سخن بودن و تعيين
شناسد (احمدي، دهد و انديشه و آگاهي و معنويت را صرفا نتيجة تكامل ماده مييت را به ماده كاهش ميكه تمامي واقع

هاي ها و داوريها، قضاوتها، يادگيريها، آگاهيگيريها، تصميمنيز دانش» انديشه«). اما منظور از 155، ص1382
 .)14، ص1365(مطهري،  دات و تجارب اندوخته شده استها ، معتقها، دانستهعقلاني و فكري و به عبارت ديگر، ايده



  39-25ص، ص1403بهار و تابستان  /9شماره  /پنجمهاي مابعدالطبيعي/ سال دوفصلنامة علمي پژوهش /30
 

داران و مالكان كه طبقة مسلط هستند و كسي است كه مالك ابزار توليد باشد. يعني سرمايه» بوروژوا«سرانجام مراد از 
تا، فرد، بياننيز شخصي است كه فاقد ابزار توليد است. يعني كارگران كه طبقة زيردست هستند (تواناي» پرولتاريا«منظور از 

  ).17- 16صص
  

  انسان؛ اسيرِ جامعه يا اميرِ جامعه
ها را كه انديشه ين آراء وهاي گوناگوني ارائه شده است كه البته هركدام از ادربارة ماهيت زندگي اجتماعيِ انسان نظريه

كه زندگي ه آنيم و خوامي باشبالطبع بودنِ آدشود؛ زيرا خواه قائل به مدنيبپذيريم، در منظور و مقصود فرقي حاصل نمي
ت آدمي را جمعي حيا هاي آدمي بدانيم، در هر صورت واقعيت زندگي اجتماعي و روحجمعي او را معلول نيازها و خواسته

ي  اجتماعي يا دارارسد كه انسان حيوانِنظر ميايم. هرچند در علت و دليل آن اختلاف نظر داشته باشيم. بنابراين بهپذيرفته
طرار و نياز اشي از اضمعي و اشتراكي است. چه اجتماعي بودن فطري و ذاتيِ او باشد، چه قراردادي و وضعي يا نحيات ج

  اند.باشد. البته انسان را به حيوان اقتصادي، حيوان هنرمند، حيوان سياسي و... نيز تعريف كرده
لت و ناديده امعه و غفجمعناي اعتقاد به اصالت هعنوان بهيچپرواضح است كه اعتقاد و پذيرش زندگي جمعي براي انسان به

مقدار در طبقة هرة بيانگاشتنِ استقلال و هويتِ مستقل افراد در جامعه نيست. ولي ماركسيسم هر فردي را مانند يك م
رد فاركسيسم، مگونه استقلال شخصي و آزادي فردي قائل نيست. مطابق عقيدة داند و براي فرد هيچمربوطة خود مي

امين تبدون » جمع«ه به تعبير راسل، تأمين سعادتِ كچيزي نيست و فقط جامعه اصل است و اهميتّ دارد. درحالييچه
وامعِ انساني تاريخِ ج معنا و سست است. از نظر راسل، قواي محركةاند سخني بيسعادت افرادي كه آن جمع را تشكيل داده

ه در رفتار و ود دارد كست، بلكه تمايلات طبيعي زيادي در نهاد بشر وجبرخلاف نظر ماركس منجر به تمايلات اقتصادي ني
ها اعتقاد دارند كه محرك ). به تعبير ديگر، ماركسيست36-35، صص1357مبارزاتِ اجتماعي او دخالت دارند (راسل و...، 

ليد اقتصادي و ست كه توتقد اعنوان مثال، انگلس معتاريخ صرفا ابزار و شيوة توليد و روابط توليدي و اقتصادي است. به
كه ابزارهاي توليد آورد. درحاليساختمان اجتماعي، جبراً اساسِ تاريخِ سياسي و فكري هر دورة تاريخي را به وجود مي

ناخت خود انسان شبايد به  هاي وجودِ وي هستند. بنابراين برخلاف ديدگاه ماركسيسم، ابتداساختة دست انسان و از فرآورده
شناسي و كه به مباحث انسانها بدون اينكه ماركسيستو سپس به آثار و افعال او مبادرت نماييم. درحالي بپردازيم

  شناس شدند و اين البته كار عجيبي است.شناسي بپردازند، جامعهروان
اريخ مثلِ ت ار مختلفاز نظر ماركس، مسير تاريخ مراحل مختلفِ رشد ابزار توليد و روبناهاي مناسب با آن است و ادو

ت و عموميت وليد حكومتاي از رشدِ ابزار اي و متناسب با درجهداري ، فئوداليسم ، بوروژوازي و... هريك در دورهبرده
زيرا عدم  مين و بس؛ها فقط بايد تاريخ را كشف كنند و با آن همراهي كنند، هاند. ماركس معتقد است كه انسانيافته

بار و كورِ بر خداي جانجامد كه دربراهِ تاريخ نيست، بلكه فقط به خرد شدنِ آن كسي ميمعناي عوض شدنِ راهمگاني به
اند رهيبتپمقتدر و  اند كه در فرمان يك روحها جسم تاريختاريخ به عصيان برخاسته است. به بيان ديگر، گويي انسان

ن انسانيِ عث از ساختمااما برخلاف نظرية ماركسيسم، تاريخِ آدميان به اختيارِ آنان كه منب ).14-12، صص1358(سروش، 
د و إعمال قاصبزار ماكند و آدميان را هاست ساخته شده است و دستي بيرون از تاريخ آن را به جبر و عنف تصرف نميآن

ا براي اراده و ر). درواقع اگر كسي بسان ماركس بيانديشد، ديگر جايي 269، ص1370(سروش،گرداند مرادات خود نمي
 پندارد. اين نحوة تفكرن ميوپابسته در بستر تاريخ و زماگذارد، بلكه انسان را موجودي اسير و دستاختيار انسان باقي نمي

  تاريخهار و جلادِداند كه تحت سلطه و اختيار گرگِ قشعوري مياراده و بياختيار و بيبيهاي ها را بسان گلهانسان
  ترينِ خدايان است. تعبير انگلس، خداي تاريخ سنگدلچراكه بهاسيرند، نه امير. 
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تفاوت فرد و جامعه  ةدرخصوص رابط ،گريد يطرف و وبر از سو كيو ماركس از  ميدوركشايان ذكر است كه بين ديدگاه 
 مياز نظر دوركشود. و محدود مي ديمق ي،اقتصاد يروهاين ريتحت تاث يكنش انسان،از نظر ماركس ؛ زيرادارد اساسي وجود

 تيپراهم اريافراد بس يخودمختار اظاهر كه زيرن نددر جوامع م يدر مركز قرار دارد و حت لحاظ اهميتبه جامعه همواره نيز
بلكه  ي،فرد انسان يژگينه و را انسان ييماركس توانا ،گريبه عبارت د .كنديم نييرا تع رادهيِ اادجامعه آز ييو،گاست

 طيمح نشيانسان از رهگذر آفر تيماه . او معتقد است كهكل است كيعنوان به تيكه متعلق به بشر پنداردمي يتيفيك
ها انسان ،وبر يابزار تِياساس عقلانبر. اما پردازديآن م ينيو به بازآفر دينمايم قيو سپس با آن تطب كنديم رييخود تغ

كه روابط و  ينفسه جدا از مردميف نيز »ولتد«، حتي نظر وبر از. ستنده يعيجهان طب يقادر به كنترل و دستكار
 تيافرادند كه واقع نيبلكه ا ،وجود ندارد يواقع يمعناجامعه بهو  ندارد يوجود سازديرا م تيواقع شانيهاكنش
  .)96-105، صص1384كرايب، ( دارند يوجود اي يشناختيهست

هاي اعتباري است، از قبيل گويد كه تركيب جامعه نه از تركيباستاد مطهري در نقد اين دو ديدگاه افراطي و تفريطي مي
است كه شخصيت فرد مستهلك هاي طبيعي كند و نه از قبيل تركيبهاي يك باغ كه هر درختي مستقل زندگي ميدرخت

). بلكه هم فرد اصيل است و هم جامعه. يعني 112، ص1363در شخصيت جامعه باشد، چون لازمة آن جبر است (مطهري، 
سو وجود افراد در جامعه حل نشده و جامعه وجودي يگانه مانند مركبات شيميايي ندارد و از سوي ديگر نيز در اثر از يك 

، 1388يابند كه همان هويت جامعه است، هرچند جامعه هويت يگانه ندارد (مطهري، واقعيت جديدي ميتاثير و تاثرِ اجزاء، 
 .             ).27ص

هاي سازد، بلكه شيوة توليد و طرز اقتصاد، تاريخ بشر و تمام رويدادها و نتيجهبرطبق ماركسيسم، انسان تاريخِ خود را نمي
يافتة طبيعت و علوم و قوانين آن و جبر تاريخ است و محرك تاريخ انسان نيز، ابزار و سازد. انسان نتيجة تكاملآن را مي

گويد كه توليد اقتصادي و ساختمان اجتماعي جبراً اساس رو، انگلس ميايناست. از شيوة توليد و روابط توليدي اقتصادي
ها انسان براساس ديدگاه آن ).17-21صص تا،آورد (مكارم، بيتاريخ سياسي و فكري هر دورة تاريخي را به وجود مي

كند و حرفي است كه ضمن اجتماع مظروف به ظرف جامعه و جبر تاريخ است. ظرفي است كه محيط جمعي آن را پر مي
به سخن ديگر، جامعه  ).260، ص1370(سروش،د يابد. بنابراين اگر جمع را بشناسيد فرد هم شناخته خواهد شمعنا مي

ترين بخش كند و مثل يك بنا است كه زيربنا و روبنا دارد و شالودة اقتصادي مهمّميچيزي است كه خود را بر ما تحميل 
ها خالق جامعه نيستند، بلكه مخلوق جامعه و محصول آن جهان و اجتماعي  هستند كه در آن زاده رو، انساناينآن است. از

اي هم كه اصلا تمام دانشمندانِ هرجامعهكه از نظر راسل، فيلسوفان و بلحاليدر). 2، ص 1386بخت، شوند (نيكمي
اند و از سوي ديگر سو، معلول اوضاع اجتماعي و سياسي و سازمان حكومتي زمان خويشمعلولند و هم علتند؛ زيرا از يك 

 1، ج373دهند (راسل، هاي بعدي را شكل مياگر بخت يار بوده باشد، علت عقايدي هستند كه سياست و سازمان نيز
  ).10-9صص

برند كه وجدان هركس انعكاسي از وضع زندگي مادي است، زيرا اصالت از آن ماده است. پيروان مكتب ماركسيم گمان مي
اي كه در كند. مثل آينهجبراً دو جور فكر مي .تواند يك جور فكر كنديك نفر در كاخ و در ويرانه نمي برطبق اين فلسفه

كند. گويي انسان نظير يك بوتة گندم است و سير تاريخ  نظيرِ حركتِ ميهاي متفاوتي را منعكس شرايط متفاوت، صورت
كه اگر بنا گياه است و معنا ندارد كه ما به يك بوتة گندم بگوييم اي گندم! تو بايد امروز چنين باشي و فردا چنان. حال آن

اصل ثابتي وجود نداشته باشد و از جمله  اش اين است كه هيچباشد كه فكر هم جبراً مانند ماده متحول و متغير باشد، لازمه
كه وجدان انسان در بسياري از مواقع تابع همين اصولِ منطقيِ ديالكتيكي نيز متغير و نه جاودان باشند. هرچند در اين

). البته كليتّ اين ادعا محل بحث است و 9-103، صص1365توان شك كرد (مطهري، هاي عملي است نميضرروت
به بيان ديگر، درخصوص دان بشر صرفا ملعبة منافعش باشد؛ زيرا اين منتهاي اهانت به بشر است.چنين نيست كه وج
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شود پذيرفت، اما درخصوص اكثريت مردم عنوان يك قاعدة كلي نميتوان گفت كه آن را بهاقتصاد مي» زيربنا بودنِ«
آدمي «، يا به تعبير مولوي : »معاش له، لا معاد لهمن لا «كه در روايت نيز آمده است: تقريبا درست است. زيرا همچنان

اصطلاح، دل و دماغ براي بنابراين اول بايد ماديات (نان و مسكن و...) درست شود تا بعدا به» اول اسيرِ نان بود.
  ).85، ص1369سازي، هنر، دين و... پيدا شود (مطهري، فلسفه

برد كه انسان يسم گمان مه ظهور و بروز ارادة آدمي است، مكتب ماركسيگارغم اين واقعيتِ مسلّم كه تاريخ تجليّاما علي
تيجة سازد. يعني انسان نن را ميآسازد، بلكه شيوة توليد و طرز اقتصاد تاريخ بشر و تمام رويدادها و نتيجة تاريخِ خود را نمي

  ).17يافتة طبيعت و محكوم به قوانين آن و جبر تاريخ است (مكارم، پيشين، صتكامل
  هاانديشه ها ياتقدم پيشه
گر كسي اانديشد. بنابراين زيد، ميگونه كه ميهاي جوهري و اساسي ماركسيسم اين است كه آدمي همانيكي از انديشه

كارگري داشته  رولتاري وزندگي بوروژوايي داشته باشد، تفكرش بوروژوايي و ضدانقلابي و ارتجاعي است. اما اگر معيشت پ
  بقة پرولتاريا باشد، تفكر انقلابي دارد و انقلابي خواهد بود. باشد و در ط

كه شود. درحاليمي وسيلة عوامل اقتصادي معينماركس معتقد بودكه رفتار سياسي، اجتماعي، حقوقي و ايدئولوژيكي به
ر نوادگي داجويي، رسيدن به امنيت، مذهب و ملاحظات خطلبي، برتريطلبي، رفاه و راحتعوامل ديگري مثل قدرت

ز هم اقتصادي اتوان گفت عوامل اقتصادي و غيرنحوي كه ميكنند. بهان نقش مهمّي را بازي ميگيري رفتار انسشكل
اركسيسم گوهر انسان را ). به زبان ديگر، م53- 52فرد، پيشين، صصگذارند (توانايانپذيرند و بر هم اثر نيز ميتاثير مي

فرهنگ  ارد، سازندةداي كه قدرت سياسي و اقتصادي را در دست و معتقد است طبقه داندمجموعه مناسباتِ اجتماعي مي
 ). 35و 10ترين وجه آن است (احمدي، پيشين، صصكليجامعه به

ن ديدگاه داري است. ايداري همة علوم و فنون و اعتقادات در جهت منافع سرمايهاز نظر ماركسيم، در جامعة سرمايه
داري علوم يهامعة سرمامي و بيشترينِ آن را براي ابزار توليد قائل است. در نظر اينان، در جكمترين نقش را براي آد

دان ك حقوقيعنوان مثال، توانند جز اين هم باشند. بهداري است و نميكنندة حكومتِ سرمايهگر و توجيهگوناگون توجيه
ا توجيه ا محكوم ريحاكم نسبت به طبقة پرولتاريا  اي تمام همّ و غمش اين است كه إعمال قدرت طبقةدر چنين جامعه

ت و اگر كركننده اسفهر فكري، صددرصد زاييدة شرايط ذهني و عيني قانوني و حقوقي بنمايد. براساس باور ماركسيسم، 
فكران نان متآكند. در نظر گويم كه او چگونه فكر ميشما شرايط ذهني و عيني فكركننده را به من بگوييد، من به شما مي

كنم و دار فكر ميثل سرمايهدار بگذارند، مگر وضعيت موجودند. يعني اگر مرا جاي سرمايههميشه نوكر حاكمانند؛ زيرا توجيه
  ). 93و 105، ص1369كند (مطهري، اگر او هم جاي من باشد، مثل من فكر مي

گويد كه است، مي لت مناسبات اقتصاديماركس در نقد نظر آقاي پرودن كه معتقد بود ارادة قدرتمندان بزرگترين ع 
اسي و چه گذاري، چه سياند و قانونبرعكس، صاحبانِ قدرت در تمام اعصار مجبور به تبعيت از مناسبات اقتصادي بوده

اي با ي جامعهآسياب دستبه ديگر سخن،  ).73، ص1383شود (ماركس، مدني، صرفا برحسب مناسبات اقتصادي تنظيم مي
گفت كه ). ماركس مي106آورد (همان، صداران صنعتي به وجود مياي با سرمايهلي و آسياب بخار نيز جامعهاربابان فئودا

ومير و جنايات رگترين تغيير در بهاي وسايل ضروري زندگي موجب تغييراتي در شمارة مداري كوچكدر بهشت سرمايه
داري د و سرمايهگذردار ميه ابتدا از دست سرمايه) و در حال حاضر تمام ثروت جامع851، ص 1379شود (ماركس، مي

  ).765صاحب دست اول كلية ثروت اجتماعي است (همان، ص 
ترين سازمان و عامل اصلي و موثر در حيات سياسي و اجتماعي و فكري جامعه از نظر ماركس، سازمان اقتصادي، مهم

برندة اصلي جوامع به وضعيت آرماني و ند نيروي پيشااست و طبقات اجتماعي كه برمبناي سازوكار اقتصادي بنا شده
كنند و تاريخ بشر نزاع طبقاتي بين ثروتمندان و آل كمونيسم هستند؛ زيرا واقعيات اقتصادي رفتار انسان را تعيين ميايده
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ياسي و... ، س). در اين مكتب تحولات تاريخي كه ناشي از عوامل فرهنگي، اجتماعي1بخت، پيشين، صفقيران است (نيك
شود ني اقتصاد در مناسباتِ توليد خلاصه مييابند. يعاست، صرفا به عوامل اقتصادي و درنهايت نيز به ابزار توليد تقليل مي

داران و مالكان ابزار توليد يابند. هركس مالك ابزار توليد باشد، يعني سرمايهو مناسباتِ توليد نيز در ابزار توليد تبلور مي
ازي )، طبقة مسلط هستند و هركس هم فاقد ابزار توليد باشد، يعني كارگران (پرولتاريا)، طبقة زيردست (طبقة بوروژو

داري ابزار توليد برده بوده است. در دورة خواهند بود. البته ابزار توليد در ادوار گوناگون متفاوت بوده است. در دورة برده
  ).2، ص1392آلات و ابزار صنعتي است (نساج، نيز ماشينداري فئوداليسم زمين و املاك و در دورة سرمايه
گردد و روابط توليد ساختار اقتصادي جامعه را تشكيل وسيلة اقتصاد آن تعيين ميبراساس ديدگاه ماترياليسم، جامعة مدني به

ادي تاريخ آثار و هاي غيرم). به بيان ديگر، تاريخ و اقتصاد جنبة مادي دارند و جنبه43-42، صص1381دهد (پلخانف،مي
ها و توابعي از واقعيت مادي تاريخ هستند. اما اسلام براي انسان يك فطرت و اصالت قائل است و انسان را مافوق جلوه

  ).77- 76تا، دفتر سوم، صصداند (مطهري، بيمنافع اقتصادي و وضع طبقاتي مي
ها حاصل شناخت تجربي است و ر نتيجه انديشهبر تجربه است و ددر مكتب ماركسيسم محتواي آگاهي و شناخت مبتني 

اي كه به آن تعلق ها برمبناي طبقهآموزد. بنابراين انسانهاي اقتصادي خود ميها را برحسب و براساس نيازمنديانسان آن
بد در هاي متفاوتي هستند. يعني خير و شر يا نيك و كنندة آن است، داراي ارزشدارند كه البته عوامل اقتصادي تعيين

گويد: اشَكال مختلف شعور ميان هرطبقة اجتماعي و اقتصادي متفاوت از خير و شر طبقة ديگري است. ماركس مي
شوند. به اعتقاد وسيلة شيوة توليدِ زندگي مادي يا اقتصادي معين مياجتماعي، يعني روندهاي سياسي و اجتماعي و رواني به

كنندة شعورشان است و به ها تعيينآن» هستيِ«ها نيست. بلكه برعكس نآ» هستي«كنندة افراد تعيين» شعور«ماركس 
كند رو هرآنچه را كه انسان آرزو مي). ازاين49، ص1383زاده، هستند. (ابراهيمها بر انديشهها مقدم، پيشهسخن ديگر

هاي توليد و روابط و ت كه روشگونه اسهاي اقتصادي اوست و شيوة بروز و تجليّ نيز همانانديشد، نتيجة نيازمنديو مي
ها معتقدند كه حقِ تقدم با عمل است و اگر تئوري ). ماركسيست149كند (همان، مناسبات اجتماعي ناشي از آن تعيين مي

، 13 79خواهيم (زينتي، سوي اهدافي كه در نظر گرفتيم رهنمون نمايد درست است؛ زيرا ما تئوري را براي عمل ميما را به
  ). 71ص

 ينهادها ريبر سا يماد تقدم نهادِ يةو نظر شوديدر سطح فرد مطرح م شهيبر اند تقدم كار يةنظر شايان ذكر است كه
معتقد  ي ويروانشناس برانسان  يشناسچون به تقدم جامعه سميطرفداران ماركس .در سطح اجتماع مطرح است ياجتماع
 داننديم ياجتماع ينهادها ريبر سا يتقدم نهاد ماد ةجيرا مظهر و نت يفرد ةشياند ي برتقدم كار فرد ، درنتيجههستند

 ).106، ص1388(مطهري، 

ويژه جان ديوئي نيز معتقدند كه انديشيدن تنها ابزاري براي بر مكتب ماركسيسم پيروان مكتب اصالت عمل و بهعلاوه
اي برخورد كند. يعني انديشه تنها داراي ارزش كند كه با مشكل يا مسئلهعمل است و انسان هنگامي آغاز به انديشيدن مي

ايم كه وارد دنيا شكلي يا آشوبناكي بوده. همچنين براساس ديدگاه پيروان مكتب اگزيستانسياليسم، ما موجود بيابزاري است
كنم. در اين مكان هستم چون در اين عصر زندگي مي» من«، »من«اند. يعني ايم بعد عوامل خارجي به ما شكل دادهشده

نست تاريخ را نه بر محور توادرواقع ماركس  ).20تا، صاست (ملكيان، بيام، پدرم اين پدر و مادرم اين مادر به دنيا آمده
، محمدنژاد( بندي نمايدهاي عيني و مناسبات مادي حاكم بر آن صورتبلكه براساس واقعيت ،جمعي ةآگاهي تاريخي و سوژ

1397.(  
آگاهي  ،به تعبير ديگر .فكري است و سياسي و فرايند زندگي اجتماعي ةكنندتوليد زندگي مادي تعيين ةشيو ،از نظر ماركس

 ).81(كرايب، پيشين، ص شان استآگاهي ةكنندبلكه هستي اجتماعي آنان تعيين .كندها را تعيين نميها هستي آنانسان
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 هابه ميزان بالايي اجبار درمورد آن و كندمي تحميل ما بر خود را بيروناز نيز واقعيت اجتماعي  ماز نظر دوركي كههمچنان
  .تربيت استو  انسان محصول شرايط ) و به عبارت ديگر، 68ص (همان، وجود دارد

ت كه معتقد اس، دهداو قرار مي روي سركند و جهان را بر آگاه معرفي مي را انسانِ كه انسانماركس بر خلاف هگل 
روابط توليدي  ظر ايشاندر ن .در حال تغيير است ايطور فزايندهاي است كه بهماده به مستقل و وابسته آگاهي فاقد هستيِ

ويكرد ر. اما اين گيردو روبناي  سياسي و حقوقي براساس آن شكل مي است ساختار اقتصادي جامعه و اساس آنة سازند
وشت عيين سرنتنتزاعي در اعنوان مفهومي انساني را به ةاراد محوريتِ ؛ زيراكاملاً تفاوت دارد ماركس با سنت تفكر مدرن

   ).6(محمدنژاد، پيشين، ص دهدمورد چالش قرار مي خود تاريخي
بيان  . بهت واقعي من اس يمن يا هست تِيكار عين موجود يعني» .پس هستم ، كنممن كار مي«گويد كه ميماركس 

 ديگرانو دي خود رساسات فمثل اح ،تمام امور ديگر و يافته استتجسم كارِ اجتماعي يا انسان كارِ  موجوديت انسانيِ ،ديگر
ين طرز . البته انساناواقعي نه عين موجوديت  ند،ستهيات واقعي انسان تجلّ ...مذهب و ،هنر، اخلاق، فلسفه طورو همين

عت طبيات جوهري حرك محصول و غيرمادي جوهري آن را دانيم واو مي» منِ«تفكر براي ما كه هستيِ واقعي انسان را 
  ).109-108، صص1388، مطهري( نمايدشگفت مي ، بسيارنه محصول اجتماع و شماريممي

انسوي، ف شهير فراما دقيقا در نقطة مقابل، ديدگاه افراطي پيروان ماركسيسم و مكتب اصالت عمل و دكارت، فيلسو
، 1369سترول، ا(پاپكين و » كنم، پس وجود دارممن فكر مي«گفت: دانست و ميانديشيدن را دليل زنده بودن مي

ديشه نيامده آنچه در ان«اند كه درواقع: هاي افراطي گفتهو بسان ايدئاليست تر رفتهالبته جمعي از اين هم پيش ).260ص
كه بايد ال آنح). 264، ص7، ج1382) (كاپلستون، 236-239، صص5، ج1382(كاپلستون، » تواند واقعي باشداست، نمي

ايد سوي افكار و عقبه توانند ما راه اعمال منجر شوند، اما اعمال نيز ميتوانند بگفته شود در عين حال كه افكار و عقايد مي
ارزش عمل بييبچند علمِ ها و اعمال دو سويه است. بنابراين هرراهنمايي كنند. يعني ارتباط ميان نظر و عمل يا انديشه

چيز، سبيت بر همهنيتِ اصلِ ا پذيرش حاكماثر و گاهي پرضرر است. اما ماركسيسم باست، اما كارِ بدون انديشه نيز غالبا كم
 .)31پيشين، ص پندارد (مكارم،عملا انديشه و فكر و وجود انسان را در چنگال تغييرات اقتصادي و ابزار توليد اسير مي

  داند و معتقد است كه:  شايان ذكر است كه مولوي نيز حقيقت آدمي را همين تفكر و انديشه مي
  ).21، ص279-278بيات ، دفتر دوم، ا1379اي (مولوي، اي         ما بقي تو استخوان و ريشههاي برادر تو همان انديش

  در جاي ديگري نيز گفته است كه:
  ). 3328-3327جان نباشد جز خبر در آزمون     هركه را افزون خبر جانش فزون (همان، دفتر دوم، ابيات 

  سرايد:همچنين در فرازي ديگر نيز چنين مي
  ). 149ت تر است (همان، دفتر ششم، بير و ماهيت جان مخبر است          هركه او آگاهتر، با جانچون سّ

  مفاد اين ابيات نغز مساوي دانستنِ حقيقتِ جان آدمي باخبر، يعني تفكر و انديشه است. 
معروف » و عالم و معلوم علم«يا » اتحاد عقل و عاقل و معقول«ديدگاه ملّاصدرا نيزكه نظرية مشهور ايشان ذيل عنوانِ 

اهل نظر است متضمن همين معناست؛ زيرا او معتقد است كه جان و دانش در اصل از يك گوهرند و نفس هركس 
دهد كه جانِ عالِم و جانِ جاهل يكي نيستند و بلكه هر منصفي گواهي مي«گويد: رو ميمجموعة معلومات اوست. ازاين

). از نظر غزالي هم جنبة حقيقي و هويت واقعي 244، ص1360ملاصّدرا،» ( نداردجاهل از آن جهت كه جاهل است ماهيت 
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طور كه طعام و شراب غذاي جسم است كه در اين زمينه آدمي همان روح يا دل اوست و معرفت غذاي روح است. همان
  ). 13-21، صص13 61آدمي با بهايم يا ساير حيوانات مشترك است (غزالي،

  ماركسيسم نقد و ارزيابي ديدگاه
شود (پلخانف، تنهايي استنتاج ميبراساس پندار مكتب ماركسيسم، مجموع زندگي فرهنگي و تاريخي از روابط توليد به

بر تضادهاي اقتصادي است. يعني كلية تحولات و آثار تاريخي جوامع انساني ) و تاريخ اجتماعات بشر مبتني106پيشين، ص
طريقي مستقل ها بهكه انديشه). درحالي47، ص1357آيد (راسل و...، وجود ميادي بهوسيلة عوامل يا قواي محركة اقتصبه

يابند. حسب قوانين خودشان تكامل ميطور مستقل و برهاي توليد نيز بهيابند و شيوهو برحسب قوانين خودشان تكامل مي
  ).112-113ان، صصرو نهادهاي قانوني يا حقوقي كشور با اقتصاد آن مطابقت ندارند (همازاين

نگرد و از ساير غرايز انسان، مانند اين است كه به هرچيز از عينك تضاد اقتصادي و اختلاف طبقاتي مي» ماركسيم«اشتباه 
). راسل در نقد 7، ص1385طلبي و خودخواهي كه از عوامل مهّم محرك تاريخ هستند غافل است (سبحاني، حس جاه

گويد كه صور قدرت متنوع است و مشتمل به مواردي ورزد، مياقتصادي تاكيد مي ديدگاه ماركسيسم كه صرفا بر قدرت
شود. بنابراين خطاست كه مانند ماركسيسم حوائج مثل تمايل به كسب قدرت نظامي، روحاني، اقتصادي، جنسي و... نيز مي

دي را در نظر بگيريم و اقتصادي زندگي را تنها محركِ تحولات تاريخ بپنداريم و فقط ميل به كسب قدرت اقتصا
كه هاست. درحاليرو، شرط لازم براي تأمين سعادت جامعه وجود تعادل بين قدرتهاي ديگر را ناديده انگاريم. ازاينقدرت

كنند فقط با ايجاد تعادل اقتصادي و توزيع ثروت تأمين سعادت اجتماع ميسر است (راسل و...، ها تصور ميماركسيست
چنين ماكس وبر برخلاف ماركس معتقد است كه هميشه يا خيلي از اوقات عوامل معنوي هم). 39-38، صص1357

زمين بوده اند. مثل انقلاب پروتستان كه معلول برخوردهاي دنياي مسيحيت با مشرقآورندة عوامل اقتصادي بودهوجودبه
  ).116-117، صص1369است (مطهري، 

فعاليت اجتماعي و  واست  »توليدي اجتماعي كارِ«ها انسان آگاهي ايجاد قطعي عاملِاي و زمينهپيش علتكس راماز نظر 
كه فعاليت نه اين ،با طبيعت و جامعه است تعاكس ها در تقابل وهمان فعاليت مادي و عمل انقلابي آن هاحقيقي انسان

ها بر انسان اياشة سلط سمياليسوس ه راآنچ معتقد است كه وبر ). اما300- 297، ص1386(آشتياني،  فكري محض باشد
به هدف  ليتبد بوده، ازهايبرآوردن ن يبرا يالهيآنچه در ابتدا وس يعني .بر اهداف است ليوسا ةدرواقع سلط، كنديم يتلق
 تيخود را در درون آن تثب تيانسان يزمان كهنيشده است كه با وجود ا يچنان عقلان ،گريد انيبه ب .است نفسه شدهيف

  ).100، ص1385(لوويت،  كنديم نييرا تع نآ را احاطه كرده و تيانسان نيآهن يقفس مانند نكياما ا ،كرده بود

زند و از سوي ديگر نيز پيروزي لنگ مي ،منافع واقعي و عملي بدون وجود بال و پر روحانيوبر، براساس ديدگاه ماركس  
 ةاستعاركه معتقد است او  .ها در طول تاريخ تنها درصورتي ميسر است كه با منافع واقعي و عملي پيوند داشته باشدانديشه

گي دو بلكه بايد گفت كه هماهن، كندها كفايت نميمنافع و انديشه ةبراي تبيين وابستگي ويژ »بنارو زيربنا و« ماركسيستيِ
د و ند دوام بياورنتوانبدون ديگري نمي يك از اين دوزيرا در درازمدت هيچوجود دارد؛  »هامنافع و انديشه«قطبي بين 

 ،شوندهرجا كه منافع با حدت و حرارت دنبال مي ، از يك سوبه بيان ديگر .عنوان مكمل لازم دارديك ديگري را بههر
به قدرت  ،هاي آرماني تحقق يابدهرجا كه قرار باشد حاكميت انديشهسوي ديگر نيز  و از گيرددئولوژي شكل ميايمعمولاً 
ها منحرف بيش منافع را از مسير و هدف اوليه و اصلي آنوها كمهرچند كه اغلب انديشه. عي نيازمند استقاومنافع 

يري به فسگرايانه تجانبه و مادييك يِ جاي تفسير علّنيست كه به اين  كند كه هدف منالبته وبر اعتراف مي .كنندمي
  ).53-55، ص1382 م (بنديكس،باورانه از طريق فرهنگ ارائه دهجانبه و روحهمان اندازه يك
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اجتماع  ن زيربناياستاد شهيد مطهري معتقد است كه سه نظريه در اين زمينه وجود دارد: نظرية ماركس كه براساس آ
براساس  كس وبر كهچيز ديگر تابع و طفيلي آن است. نظرية ماشكل توليد و طرز توزيع مواهب مادي زندگي است و همه

زند؛ ثال مي مذهبي معنوان يك انقلاب فكري و اصلاحيِتستان بهآن فكر و ايمان و عقيده اصالت دارد و به انقلاب پرو
 وو به تطابق دين  حيا كردندكردند، عقل را از نو اها كه عقل را تحقير ميزيرا لوتر و پيشوايان پروتستان برخلاف كاتوليك

ه از نظر كراقي و مترقي  هاياند. اما نظرية سوم نظرية تلفيقي اسلام است كه براساس آن براي انسانعقل قائل شده
بنا نهاده  راساس فكربفكري بالغ و منطقي هستند، اصل و اساس و مبنا و زيربنا، فكر و منطق است و همة چيزهاي ديگر 

م نداشته هير آن را تواند از چنان استحكامي برخوردار باشد كه علل و شرايط مادي حتي قدرت تغيشود. اين فكر ميمي
گيرد، بلكه از چشمه نمياصطلاح قرآني سرهاي غيربالغ از عقل و آن نيروي مقدس فكري بهنديشة انسانباشند. اما فكر و ا
ها ه از انسانت اين گروگيرد و اعتقاداها سرچشمه ميعبارت ديگر از شرايط محيط و از تقليدها و تلقينوهم و خيال و به

الفكر نظر بالغيرغهاي ابتدايي و گيردكه درخصوص انسانان نتيجه مياند. ايشان در پايروبنا هستند. يعني بر رو ساخته شده
، 1395مطهري، (الفكر نظر ماكس وبر درست است هاي منطقي و بالغكه دربارة انسانآقاي ماركس درست است. درحالي

).334-331صص
در آن  ته باشد،اهد وجود داشگويد كه اگر كمونيسم به معناي حقيقي خود بخومترلينگ در نقد نظرگاه ماركسيسم مي

، آزادي و... از ت، انتخابسان مورچه و زنبور عسل و موريانه گردد. اما اين زندگي بدون خلاقيمان بهصورت ما بايد زندگي
هاي كوچك، اميدهاي بخش است كه در آن لذتتر و دشوارتر خواهد بود. زيرا زندگي وقتي لذتروحزندگي در جهنم نيز بي

  ).110-113، صص1357هاي كوچك نيز وجود داشته باشد (راسل و...، هاي كوچك و حتي محروميتقكوچك، عش
ه كحالتي است » بيگانگي«معتقد است كه  ماركساست. » بيگانگي«يكي از مفاهيم به كار رفته در ماركسيسم، مفهوم 

نيروي  ،بيان ديگر . بهنمايدتغيير ميقابليرغ كهيابد صلابت واقعي ميكه چنان آفرينيم ميرا محيط يا نظامي براساس آن 
عنوان به دخو جمعي يتِدر نتيجه ما را از ماه. كندبر ما نظارت مي و دهدكرده و ما را شكل مي العماِ خود را بر ما 
، يشينپ(كرايب، سازد سازيم بيگانه ميهمكاري يكديگر جهان پيرامون خود و خودمان را دگرگون مي با موجوداتي كه

  ).16ص
ها ز حيوانارا حيواني  سخن گويد؛ زيرا انسان» ازخودبيگانگي«اما آقاي ماركس براي انسان خودي باقي نگذاشته است تا 

نسان نيست و گانه از اكه براساس ديدگاه عرفا، خدا يك موجود بيداند و حيوان  هم كه ازخودبيگانگي ندارد. درحاليمي
يان ديگر، فناي شود. به ب كه واقعا از خود جداخودِ داني و پست خويش جدا مي شود، نه اينسوي خدا رود از انسان هرچه به

  ).28- 30از يك خود است و بقاي به خود ديگر است (مطهري، دفتر سوم، صص
اعي بشر از هاي تاريخي و اجتمها، همة تحوليكي ديگر از انتقادات وارده بر ماركسيسم اين است كه  برخلاف نظر آن 

رحلة صنعت ماورزي به عنوان مثال پايان دوران بردگي در جهان يا انتقال از مرحلة كشگيرد. بهطريق انقلاب صورت نمي
ساني يك قانون جامعة ان وها سال به طول كشيده بود. بنابراين جهش و انقلاب در طبيعت و... تدريجي نبوده است، بلكه ده

  ).16ين، صموارد معين و مخصوص به خود دارد (مكارم شيرازي، پيشعمومي و كلي نيست، بلكه قانوني است كه 
پرسي كيفر، بازهمچنين با قبول اصل جبر ماركسيستي، مواردي همچون وظيفه و تكليف يا مسئوليت انسان، پاداش و

. ماركسيسم با يهوده استبمعنا و غيرمنطقي و دادگاه و محاكمه، تبليغ و نشر دعوت، تعليم و تربيت و خودسازي، كاملا بي
و  ه استلمداد كردقبعدي و حيوانِ كارگر چيز در آب و نان و لباس و مسكن و بهداشت، انسان را تكخلاصه كردنِ همه

ازِ اقتصادي مولود ني واصالتِ عوامل ديگر مانند دانش، عشق به آزادي، عدالت و ساير ملاكات برجستة اخلاقي را منكر 
  ).30پنداشته است (مكارم، پيشين، ص
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يابند. يعني اگر روابط هرنحو كه باشند در آن انعكاس مياي است كه روابط اجتماعي بهاز نظر ماركس، انسان همانند آيينه
كنند. يعني انسان همانند آيينه دربرابر صور منقش در خودش اصالتي تغيير كنند، انعكاسات منقش در آيينه نيز تغيير مي

هاي نقض فراواني مثل انبياء و نوابغ ). اما اين نظريه نمونه30د (مطهري، دفتر سوم، صندارد. چون محتوا و فطرت ندار
  اند.اند، بلكه عليه وضعيت موجود قيام نيز كردهتاثير محيط و اوضاع زمانة خود نبودهتنها تحتتاريخ دارد كه نه

زيرا معتقد بود كه رفتار سياسي، اجتماعي، شايان ذكر است كه ماركس درمورد نقش عوامل اقتصادي بسيار غلو كرده است؛ 
كه اين نظريه صددرصد درست نيست؛ زيرا شوند. درحاليوسيلة عوامل اقتصادي معين ميحقوقي و ايدئولوژيكي به

هاي مذهبي، ملاحظات جوئي، گرايشطلبي و رسيدن به آسايش و امنيت، برتريطلبي، رفاههاي ديگري مثل قدرتانگيزه
گذارند و در حقيقت هادهاي اجتماعي، سياسي، حقوقي و ايدئولوژي اثر بسيار چشمگيري بر عوامل اقتصادي ميخانوادگي، ن

فرد، پيشين، گذارند (توانائيانپذيرند  و هم بر يكديگر اثر ميعوامل اقتصادي و غير اقتصادي هم از يكديگر تاثير مي
  ).53- 50صص

افراطي به علمي بودنِ نظرية ماترياليسمِ ديالكتيك يا تفسير اقتصادي  هايالبته ماركس و انگلس برخلاف ماركسيست
گانه اعتقاد نداشتند، بلكه اين نظريه را صرفا در حد يك تئوري كه حتي در صورت گانه يا ششصورت ادوار پنجتاريخ به

گارانه از اندهتوجيه سا ). اما68- 65فرد، پيشين، صصپذيرفتند (توانائياناثبات نيز صرفا در قسمتي از جهان صادق است، مي
حدي كه خود به .هاي زمخت اقتصادي تبيين كنندماركس موجب شده كه پيروان وي اغلب مباحثات سياسي را با واژه

  ).159(كرايب، پيشين، ص» من ماركسيست نيستم«ماركس گفته است كه 
  

  گيرينتيجه

تِ ابعاد و جوانب گوناگون زندگي اجتماعي، اقتصادي، معيشتي و شايان ذكر است كه غرض از نگارش اين مقاله انكار أثرا
ها و اوصاف آدمي است. سياسي در حيات آدمي نيست، بلكه مقصود تقدم و اولويت و ذاتيتّ انديشه نسبت به ساير ويژگي
مرتبة نخست،  گردد، دربه عبارت ديگر، مراد تذكار اين حقيقت است كه آنچه موجب امتياز آدمي از ساير موجودات مي

هاي آدمي در زمرة عرضيات اوست و تنها انديشه و تفكر انديشه و تفكر اوست، نه چيز ديگر. زيرا ساير اوصاف و ويژگي
  است كه وجه اصلي و مميزة آدمي و به تعبير فلاسفه فصل منطقي انسان است.
گونه تأثيري در انديشه و فكر ها هيچنسانالبته اين سخن و اين ادعا به اين معنا هم نيست كه نحوة معيشت و زندگي ا

تأثير از ها ندارد. بلكه مقصود اين است كه فكر و انديشه سابق بر عمل است. هرچند كه خود اين فكر و انديشه نيز بيآن
ن خواهد ساختماني را بسازد، ابتدا نقشه و طرح كلي آن را در ذهعنوان مثال، يك معمار كه ميزندگي و عمل نيست. به

كند. هرچند كه وجدان انسان نيز در بسياري از مواقع تابع هايش را در خارج پياده ميگاه نقشهنمايد، آنخود ترسيم مي
واقع و حقيقتاً انديشه و تفكر آدمي مسبوق به كه اگر به). مطلب ديگر اين86، ص1369هاي عملي است (مطهري، ضرورت

هاي ايم و اگر اختيار آدمي را انكار نمايم، بايد تمامي نظاميار را از او سلب كردهصورت اختمعاش و معيشت او باشد، در آن 
كند كه ما آدمي را مختار و تعليم و تربيت را تعطيل نمايم. همچنين تشويق و تنبيه يا پاداش و كيفر زماني معنا پيدا مي

  پذيرد.تفكر او در جامعه و تاريخ شكل مي كه بنا به روايت ماركسيسم تمامي شخصيتِ آدمي ومريد بدانيم. حال آن
ويژه حكماي اسلامي نيز، علت غائي تصوراً مقدم به بيان ديگر، از نظر متافيزيكي و فلسفي و بنا بر رأي فلاسفه و حكما، به

ني در ذهن جهت انگيزه و هدف معيعنوان مثال ابتدا فاعل و سازندة صندلي يا هر چيز ديگري، بهبر ساير علل است؛ زيرا به
گاه در مراحل بعدي براي فعليت بخشيدن به آن تصورِ بالقوة پردازد. آنخود به ترسيم شيء مورد نظر، يعني صندلي مي

شود. بنابراين از نظر آيد و در اين مرحله است كه به علل فاعلي و مادي و صوري حاجت ميذهني، مرحلة عمل پيش مي
گردد. ابتدا فكر گاه وارد مرحلة عمل ميانديشد، آنبر عمل است. يعني اول آدمي مي مابعدالطبيعي نيز فكر و انديشه مقدم

كند. پس فكر كردن و انديشيدن سابق بر زندگي كردن است. كند و پس از آن، براساس فكر و انديشة خود زندگي ميمي
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نسان را در افعالي كه از وي اختياراً صادر بر انديشيدن است. به بيان ديگر، اگر ايعني اعمال اقتصادي و... مؤخر و مسبوق
بينيم كه تا انسان غايتي را تصّور نكند يا وجود ذهنيِ غايتي برايش حاصل نشود، ارادة كاري شود در نظر بگيريم، ميمي

اش منبعث كه غايت و فايدة كاري در ذهنش منقّش شد، آن وقت است كه ميل و ارادهشود و همينبرايش پيدا نمي
زيد، نه انديشد، ميگونه كه مي). بنابراين آدمي آن42، ص2، ج1365شود (مطهري، ردد و فعل از وي صادر ميگمي

  بالعكس.
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